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Abstract
Semiotic reading is a kind of textual aesthetic activity that recreates a work along historical 
horizons and is influenced by cultural change and individual experiences of the reader. 
Literary reading is designed to deepen literary studies and language and literature education. 
Riffaterre’s reading model is one of the new literary approaches that plays a significant role 
in re-creation, explanation of the function of texts, and analysis of meaning. The will of the 
reader in identifying the microtext and reaching the macrotext as well as the interpretation 
of the meaning he presents forms the basis of this theory. As poetry essentially deviates 
from grammatical structures, these signs are understood through several readings and 
discovering the meanings hidden between the lines. Therefore, the present study uses 
Riffaterre’s semiotic approach to examine two odes called “Hein al-Hussein Nawi al-Salat” 
and “Reflections on the Night of Ashura” by Jassim Al-Sahih, a contemporary poet of 
Saudi Arabia, in which the culture of Ashura is more evident. The findings show that these 
poems strongly reflect the teachings of the Ashura uprising. Among the signs of this culture 
found in the reading of the ode, one can see remembering the memory of Imam Hussein 
throughout history, the hope of the Imam at the height of despair and tough conditions, the 
majesty and high status of the Imam, depicting a bright future for future generations by the 
Imam, and the immortality of sacrifice and courage.
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چکیده
ــول  ــر در ط ــق اث ــه خل ــه ب ـــ ک ــون اس ــناختی مت ـــ زیبایی  ش ــی فعالی ــی نوع ــش نشانه شناس خوان
ــده،  ــردی خوانن ــای ف ــگ و تجربه  ه ــر فرهن ــری از تغیی ــا تأثیرپذی ــردازد و ب ــی می  پ ــای تاریخ افق  ه
ــان و  ــوزش زب ــی و آم ــات ادب ــه مطالع ــیدن ب ــور عمق  بخش ــی به  منظ ــش ادب ـــ. خوان ــر اس متغی
 ـهــای نویــن ادبــی اســـ  ادبیــات وضــع گردیــده اســـ. الگــوی خوانشــی ریفاتــر ازجملــه رهیاف
کــه درزمینــۀ بازآفرینــی، تبییــن کارکــرد متــون و معنــاکاوی نقــش بــارزی دارد. برداشـــ آزاد خواننــده 
در شناســایی هســته  های خُــرد و رســیدن بــه کلان  متــن و نیــز تفســیر معنایــی کــه در پــی آن ارائــه 
می  کنــد، اســاس ایــن نظریــه را تشــکیل میدهــد. ازآنجاکــه ماهیـــ شــعر دســتورگریزی اســـ، ایــن 
ــود.  ــانه ها درک می ش ــان نش ــود می ــای موج  ـه ــف دلال ــا کش ــش و ب ــد خوان ــی چن ــانه ها ط نش
ــن الحســین  ــده »حی ــه بررســی دو قصی ــر ب ــر اســاس رویکــرد نشانه شناســی ریفات ــن پژوهــش ب ای
نــوی صــاة« و »تأمــلات فــي لیلــۀ عاشــوراء« از جاســم الصحیــح، شــاعر معاصــر عربســتان پرداختــه 
اســـ کــه بازتــاب بیشــتری از فرهنــگ عاشــورا در آنهــا بــه چشــم می خــورد. از یافته هــای تحقیــق 
اســتنباط می شــود کــه ایــن اشــعار به  وفــور آموزه هــای قیــام عاشــورا را در خــود انعــکاس می دهــد. 
ــه  ــوان ب ــده یافـــ شــده اســـ، می ت ازجملــه نشــانه  های فرهنــگ عاشــورایی کــه در خوانــش قصی
ــدی و شــرایط ســخـ،  ــام در اوج ناامی ــد ام ــخ، امی ــام حســین )ع( در طــول تاری ــاد ام ــدگاری ی مان
بیــان عظمـــ و جایــگاه والای امــام، ترســیم آینــده ای روشــن بــرای نســل های آینــده توســط امــام 

و نیــز جاودانگــی روحیــه ایثــار و شــهامـ اشــاره کــرد.
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1. مقدمه
ــرار  ــدان ق ــث ناق ــورد بح ــر م ــدۀ اث ــی، پدیدآورن ــار ادب ــد   آث ــه و نق ــیر مطالع ــن در س ــش از ای پی
ــر در  ــن عنص ــی، مهم  تری ـــ متن ــر باف ــز ب ــاختارگرایی تمرک ــب س ــور مکت ــا ظه ــا ب ـــ، ام می گرف
بررســی و نقــد متــون ادبــی شــناخته شــد. در مکتــب ســاختارگرایان نخســـ ارتباطــی میــان متــن 
و انگیــزۀ نویســنده مطــرح بــود، امــا بعدهــا عنصــر نویســنده از دایــرۀ پــردازش متخصصــان خــارج 
گردیــد و ایــن خواننــدۀ اثــر بــود کــه بــه آفرینــش نوینــی از متــن می  پرداخـــ »اســاس تفکــر ایــن 
ــری،  ـــ« )خم ــتوار اس ــی اس ــفۀ پدیدار  شناس ــد فلاس ــر عقای ــد، ب ــور بودن ــده مح ــه خوانن ــروه ک گ

.)95  :2007
آنچــه در مکتــب ســاختارگرایی بــا اهمیـــ بــه نظــر می رســد، مواجهــۀ خواننــده بــا اثــر ادبــی به  عنوان 
یــک موضــوع یــا یــک پدیــدۀ خارجــی اســـ. در ایــن رهیافـــ، »پیشــینۀ افــکار و تجربه  هــای فــردی 
ــه از ورای آن    ــی رهنمــون می  ســازد ک ــه دنیای ــن ب ــی مت ــا نظــام واژگان ــده، او را در برخــورد ب خوانن
ــک، 1398: 109(. در  ــی  آورد« )مکاری ـــ م ــه دس ــر را ب ــب اث ــف و صاح ــای مؤل ــا و تجربه  ه فکره
نظریــۀ خواننــده محــور، ایــن موضــوع کــه خالــق متــن کیســـ و یــا شــرایط اجتماعــی و تاریخــی 
حاکــم بــر آفرینــش متــن چیســـ، در درجــۀ دوم اهمیـــ قــرار دارد. تنهــا نکتــۀ مهــم ایــن اســـ کــه 
»چگونــه می تــوان از یــک متــن ادبــی بــه درک واقعــی رســید و ایــن درک مبتنــی بــر چــه اطلاعاتــی 

اســـ« )صفــوی، 1390: 479(.
ــد  ــود، فراین ــه می ش ــا آن مواج ــن ب ــا مت ــورد ب ــده در برخ ــه خوانن ــی ک ــای مهم ــه فراینده ازجمل
ــان  ــده ای از زبان  شناس ــرد. ع ــرار می گی ــه ق ــورد توج ــن م ـــ مت ــه در آن ادبی ـــ ک ــش اس خوان
خوانــش را فعالیتــی می  دانــد کــه شــامل یــک متــن، یــک خواننــده و تعامــل میــان متــن و خواننــده 
ــای آن متــن  ــه معن ــوط ب ــه برخــی از پرســش  های مرب  ـ کم ب ــد دســ ــه  ای کــه وی بتوان اســـ؛ به  گون
ــا طــرح  پاســخ درســـ دهــد؛ به عبارت دیگــر، خوانــش متــن »پــردازش تدریجــی داده  هــای متنــی ب
پرســش دربــارۀ آن متــن و پاســخ دادن بــه آنهــا بــر پایــۀ همــان متــن« اســـ )پرینــس، 1391: 111(. در 
ایــن میــان، معنــی، عنصــری غایــب در متــن اســـ کــه بــا کمــک تفســیر و اســتراتژی فهــم، حضــور 
ــرای خوانــش  ــی در قــرن بیســتم کــه روشــی ب ــن نقــد ادب ــد. یکــی از رویکردهــای نوی ــدا     میکن پی
ــش  ــد، خوان ــه می  کن ــر ارائ ــا یکدیگ ــا ب ــاط آنه ــی ارتب ــاخـ و چگونگ ــای نحــوۀ س ــر مبن ــون ب مت
ــح1،  ــده از جاســم الصحی ــن جســتار دو قصی ــدگان در ای ــر اســـ. نگارن ــکل ریفات نشانه  شــناختی مای
ــده  می شــود، مــورد  ــاب فرهنــگ عاشــورا در آنهــا دی شــاعر شــیعه عربســتانی را کــه بیشــترین بازت
ــا نخســـ ویژگی هــای اصلــی قصایــد را برشــمارند  ــد ت ارزیابــی قــرار داده انــد و در صــدد برآمده ان
ــد.  ــر نشــانه های فرهنــگ دینــی را در ایــن ســروده ها تبییــن کنن ــه ریفات ــا کاربســـ نظری و ســپس ب
ــا کنــار هــم قــرار دادن  ایــن امــر می توانــد بــه فهــم بهتــر جوانــب مختلــف شــعر بینجامــد؛ زیــرا ب
منظومه هــای توصیفــی، معنــای ثانویــه شــعر کشــف و بــرای خواننــده آشــکار می شــود و او ســرانجام 
می توانــد بــه خاســتگاه اصلــی شــعر دســـ یابــد. در ایــن پژوهــش نگارنــدگان در پــی پاســخگویی 

بــه ســؤالات زیــر برآمده انــد:
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1- مؤلفه های نظریۀ ریفاتر در شعر جاسم الصحیح چگونه تجلی یافته اسـ؟
2- این مؤلفه ها چه نقشی در فهم بهتر اشعار او دارد؟

1-1. پیشینه پژوهش
 مطالعــات فراوانــی دربــارۀ نظریــه ریفاتــر و تطبیــق آن بــر شــعر معاصــر عربــی و نیــز تبییــن فرهنــگ 
ــا  ــن مجــال نمی گنجــد؛ ام ــا در ای ــر آنه ــه ذک ــه اســـ ک ــی صــورت گرفت عاشــورایی در شــعر عرب
ــن  ـــ، بدی ــده اس ــته ش ــح نوش ــم الصحی ــعر جاس ــارۀ ش ــون درب ــه تاکن ــدودی ک ــای مع پژوهش ه

قرارنــد:
- العیثــان، أحمــد معتــوق )1418( در مقالــه »قــراءة انطباعیــة فــی قصیــدة: أغنیــة لیلــة مهــداة الــی الشــمس 

للشــاعر جاســم الصحیــح«، قصیــدۀ مــورد بحــث را از جنبه هــای هنــری تحلیــل کــرده اســـ.
ــم  ــة جاس ــی تجرب ــة ف ــة الضدی ــکان و المفارق ــه »الم ــین )1420( در مقال ــاء، محمدحس ــرز الاحس - الح
ــه بیــان کارکــرد زیبایی  شناســانۀ مــکان و ناســازواری تصویــری در شــعر جاســم  الصحیــح الشــعریة« ب

الصحیــح پرداختــه اســـ.
- عبداللطیــف، یحیــی عبــد الهــادی )1433( در پایان نامــه کارشناســی ارشــد خــود بــا عنــوان »جاســم 
ــر کاربســـ  ــاعر را از منظ ــا ســروده های ش ــرده اســـ ت ــطورة« ســعی ک ــاعر والأس ــن الش ــح بی الصحی

میــراث اســطوره ای و دینــی تحلیــل کنــد و روابــط بینامتنــی شــعر او را آشــکار ســازد.
- علیرضــا مجتهــدزاده و دیگــران )1440( در مقالــه »لغــة الشــعر عنــد جاســم محمــد الصحیــح« از زبــان 

ــد. ــخن گفته ان ــی او س ــای ادب ــم و نوآوری ه ــعری جاس ش
ــر  ــح ب ــم الصحی ــعر جاس ــل ش ــی و تحلی ــی )1401( در »بررس ــزت ملاابراهیم ــی و ع ــا نادعل - مون
اســاس نظریــه ریفاتــر )مطالعــه مــوردی قصیــده وطــن لاســمی مشــرد( مؤلفه هــای ریفاتــر و رویکــرد 

ــد. ــح  را بررســی کرده  ان ــی جاســم الصحی ــی و میهن ــه در اشــعار مل ــن نظری ای
ــاة« و  ــوی ص ــین ن ــن الحس ــعار منتخــب »حی ــون اش ــه تاکن ــم ک ــق درمی یابی ــینه تحقی ــی پیش از بررس
»تأمــات فــي لیلــة عاشــوراء« از دیــوان جاســم الصحیــح از منظــر نشانه شــناختی ریفاتــر مــورد بررســی 

و تحلیــل قــرار نگرفتــه اســـ.

2. چارچوب نظری پژوهش
ــه مفهــوم  ــوان ب ــان واژگان می ت ــاط می ــد. از ارتب نشــانه ها در فهــم اشــعار نقــش بســیار مهمــی دارن
ــی کشــف می شــود،  ــش ادب ــر توان ــه ب ــا تکی ــاً ب ــا آنچــه را کــه صرف ــن دســـ یافـــ و ی پنهــان مت
ــا توانــش زبانــی جهـــ کشــف معنــا  بــه دســـ آورد. در نظریــه ریفاتــر خوانــش اولیــه در ابتــدا ب
صــورت می گیــرد و ســپس معنــی نهفتــه در طــی خوانــش پس کنشــانه و بــا کمــک توانــش ادبــی بــه 
دســـ میآیــد. خوانــش پس کنشــانه نیــز چنــد مرحلــه مهــم دارد کــه انباشـــ، منظومــه توصیفــی، 

ــد. ــتگاه از آن جمله ان ــاختاری و خاس ــس س ــرام، ماتری هیپوگ
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1-2. خوانش اکتشافی
ــا  ــر ب ــکل ریفات ــه مای ـــ ک ــی اس ــون، الگوی ــش مت ــۀ خوان ــرح در عرص ــای مط ــه رویکرده ازجمل
ــش را مشــخص  ــد. وی دو شــیوۀ خوان ــه می  کن ــش ارائ ــد خوان ــده در فراین »حضــور فعــال ابَرَخوانن
می  کنــد: محاکاتــی و نشــانه  ای« )نامــور مطلــق، 1394: 218(. اگــر خوانــش بــر اســاس رابطــۀ متــن و 
بافـــ اجتماعــی و تاریخــی و همچنیــن مقایســه و شــباهـ متــن بــا منابــع واقعــی و بیرونــی باشــد، 
خوانــش محاکاتــی و اگــر بــر اســاس نظــام نشــانه  ای و پیونــد متــن بــا خــودش و یــا متن  هــای دیگــر 
باشــد، خوانــش نشــانه  ای اســـ. ریفاتــر در ایــن زمینــه می  گویــد: »اگــر بخواهیــم نشانه  شناســی شــعر 
را درک کنیــم، بایــد به  طــور دقیــق دو ســطح از خوانــش را از یکدیگــر متمایــز کنیــم. پیــش از دســـ 
Riffateree, 1987:15-( »ــد ــی گــذر کن ــد از خوانــش محاکات ــده بای ــردازی، خوانن  ـ پ ــه دلال ــن ب یافت
16(. خوانــش نشــانه  ای در دیــدگاه ریفاتــر از اهمیـــ بیشــتری برخــوردار اســـ؛ زیــرا امــکان فهــم 
ــیم  ــی تقس ــی و بینامتن ــوع متن ــه دو ن ــانه ای ب ــش نش ــی آورد. خوان ــم م ــده فراه ــرای خوانن ــعر را ب ش
ــده  ــش اســـ و خوانن ــر کلان  خوان ــی از نظــر ریفات ــش بینامتن می شــود )احمــدی، 1382: 320(. خوان
ــد )برکـــ، 1389: 114(؛ به عبارت  دیگــر  ــر را دریاب ــی اث ــد بینامتن ــد فراین ــا بتوان ــد کل  نگــر باشــد ت بای
ــده  ــود، روشــن تر می شــود و خوانن ــدگان آشــکار نب ــرای خوانن ــه ب ــش، نشــانه هایی ک ــن خوان در ای

ــان واژگان پــی ببــرد. ــاط می ــه ارتب ــه درک بهتــری از متــن برســد و ب ــد ب می توان
بــر اســاس ایــن ســاختار نشــانه  ای، می تــوان نشــانه هایی از مضامیــن شــعر آیینــی را در اشــعار جاســم 
ــاعر  ــه ش ــود ک ــاهده می ش ــانه  ای مش ــای نش ــعر او زنجیره  ه ــش ش ــرد. در خوان ــدا ک ــح پی الصحی
تــلاش می  کنــد بــا کمــک ظرفیـــ واژگان بــه بیــان فرهنــگ عاشــورا بپــردازد. اجتمــاع واژگان حــول 
ــر  ــی، تصاوی ــای توصیف ــد منظومه  ه ــه در فراین ـــ و چ ــد انباش ــه در فراین ــژه ای، چ ــای وی بی معناه
ــا رهنمــون  ــی هیپوگرام  ه ــن یعن ــی مت ــه شــاخه  های اصل ــده را ب ــا خوانن ــد ت ــی را می  آفرین و مضامین
ــردازش  ــه مضمــون اصلــی مــورد پ ــن هیپوگرام  هــا ب ــد ای ــده از پیون ــن صــورت خوانن ســازد. در ای
ــن رو  ــد؛ ازای ــده اســـ، دســـ می  یاب ــی قصی ــان خاســتگاه اصل ــه هم ــس ســاختاری ک ــی ماتری یعن
ــرد  ــرار می  گی ــل ق ــعر تحلی ــش ش ــای خوان ــورد بحــث، نخســـ مؤلفه  ه ــعار م ــن اش ــد تبیی در رون
ــام شــعر  ــن، پی ــا ضمــن بررســی نظــام نشــانه  ای مت ــن می  شــود ت ــی آن تبیی و ســپس مضمــون اصل

واکاوی شــود.
گفتنــی اســـ کــه در خوانــش اکتشــافی یــا محاکاتــی ســیر خوانــش از ابتــدا تــا پایــان دارای ســیر 
خطــی اســـ. در ایــن بخــش، خواننــده بــا توجــه بــه توانــش زبانــی خــود هــر واژه را یــک دالّ در 
نظــر می  گیــرد کــه بــا مدلــول خــود در جهــان واقــع ارتبــاط دارد. »بــه تعبیــر ریفاتــر معنــا در ایــن 
ــا  ــاسِ آن ب ــق تم ــن، از طری ـــ مت ــن حقیق ـــ. بنابرای ــتوار اس ــی اس ــای متنوع ــر مرجع  ه ــطح، ب س
واقعیـــ بیرونــی اســتقرار می  یابــد« )شــولس، 1373: 88(. بــر ایــن اســاس »خوانــش اکتشــافی کــه 
ــا  ــی آنه ــای بیرون ــه مصداق  ه ــاع ب ــن را در ارج ــانه  های مت ــد، نش ــل می  کن ــاکات عم ــطح مح در س
ــه همیــن دلیــل اســـ کــه خوانــش اکتشــافی  تفســیر می  کنــد« )ســلدن و ویدوســون، 1377: 85(. ب
ــی خطــی معناســـ؛ معنایــی کــه ارجاعــی اســـ و  رویکــردی خطــی دارد و خواننــده متوجــه توال
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ــر اســاس خوانــش اولیــه، مخاطــب فقــط معنــای  ــد. ب ــه جهــان خــارج اســتقرار می  یاب در رجــوع ب
ــد  ــح و لغــوی واژگان اســـ، درک می  کن ــای صری ــه همــان معن ــده را ک ظاهــری و روســاخـ قصی

.)Tiphaine, 2005: 16(

2-2. ماتریس ساختاری
ــتوار  ــر آن اس ــن ب ــه مت ــود ک ــته می ش ــری دانس ــن عنص ــر، بنیادی  تری ــوی ریفات ــده در الگ ــن پدی ای
اســـ؛ چــه، صــورت روســاختی واژگان به  تنهایــی گویــای صــورت زیریــن آن نیســـ، بلکــه بایــد بــا 
تفســیر آنهــا، بــه ژرف  ســاخـ رســید. محــور اصلــی متــن کــه نویســنده بــا پــردازش آن بــه خلــق اثــر 
می  رســد ماتریــس آن به حســاب   میآیــد؛ بنابرایــن خواننــدۀ آگاه بایــد بــا تأمــل و تفکــر بــدان دســـ 
یابــد. ریفاتــر دربــارۀ ماتریــس ســاختاری چنیــن می  گویــد: »شــعر نتیجــۀ دگرگونــی ماتریــس، یــک 
جملــه و لفظــی در یــک پیراجملــه گســترده  تر، پیچیــده و غیرلفظــی اســـ. ماتریــس پدیــده  ای فرضــی 
ــود«  ــر نمی  ش ــن ظاه ــورت در مت ــن ص ــد و در ای ــل یاب ــه تقلی ــک کلم ــه ی ــد ب ــه می  توان ـــ ک اس

.)Riffateree, 1987:33(

3- بحث و بررسی
3-1. خوانش اکتشافی قصیده حین الحسین نوی صلاة2

ــد.  ــد می کن ــه قامـــ افــلاک مانن ــام را ب ــک تشــبیه شــعر را آغــاز و قامـــ ام ــا ی شــاعر نخســـ ب
ســپس از درخشــندگی ســیرت و صــورت امــام )ع( صحبـــ بــه میــان مــی آورد کــه ماننــدی نــدارد. 
آنــگاه از عزیمـــ امــام به ســوی حجــاز و یمامــه ســخن  میگویــد. او را چــون شــیری غــران، باصلابـ 
ــرگ  ــن رو م ــد؛ ازای ــدان می آی ــه می ـــ شــترمرغان ترســو ب ــه در دوره حاکمی ــد ک ــاد می دان و پاک نه
ــه مــرگ رســیده اســـ. شــاعر از خــود می پرســید  ــد، حال آنکــه او ب ــه او دســـ نمی یاب  ـگاه ب ــ هی
ــد قســم ســخن  ــی او را مجــذوب ســاخـ و آن شــراب چــه طعمــی دارد؟ ســپس از چن چــه جام
ــام دانســـ، رودی  ــری را فقــط ســزاوار ام ــی آورد؛ پرچمــی کــه ســوگند خــورد و رهب ــان م ــه می ب
ــن  ــر جبی ــی ب ــام را همچــون خال ــه زخــم ام ــود، شمشــیری ک ــرده نمی ش ــام پژم ـــ گُل ام ــه گف ک
امــام قلمــداد کــرد، خداونــدگار بلندمرتبــه کــه ارزش امــام را فراتــر از امامـــ دانســـ. آنــگاه شــاعر 
ــان  ــر لب ــدی ب ــون لبخن ـــ چ ــا ابدی ــام ت ــا ام ــدند، ام ــوب ش ــد و مغل ــمنان ناامی ــه دش ــد ک می گوی
روزگار نقــش بســـ. گرچــه بســان کبوتــری ذبــح شــد، لیکــن صــدای او همچنــان رســا باقــی مانــد. 
ــورد  ــام را م ــگاه ام ــام )ع( آغــاز میشــود. آن ــا ام ــه ب ــد ک ــی ســخن می گوی شــاعر از عشــق بی پایان
ــا مرگــش  ــی رود، ام ــرات م ــه ســمـ ف ــه ب ــد: او کســی اســـ ک ــد و می گوی ــرار می ده ــاب ق خط
ــره از  ــک قط ــا ی ــه ب ــد ک ــف  میکن ــه ای توصی ــام را به گون ــرد. وی ام ــود می ب ــا خ ــاپیش ب را پیش
اشــک هایش جاودانگــی را تضمیــن و بــا قطــره دیگــر آتــش خیمه هــا را خامــوش می ســازد. شــاعر 
ــلا  ــه کرب ــه در واقع ــی دارد ک ــان م ــد و اذع ـــ می دان ــراغ کرام ــره در چ ــن قط ــان آخری ــام را بس ام
هــزاران داســتان ناگفتنــی از شــهامـ وجــود دارد. او در بخــش پایانــی قصیــده می گویــد هنگامی کــه 
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ــا  ــش، دنی ــراق اذان ـــ، ع ـــ بس ــرد و قام ــر ک ــه س ــه ب ــاز عمام ــۀ نم ــرای اقام ــین )ع( ب ــام حس ام
اقامــه اش و کائنــات هســتی وضویــش بــر فــراز ابرهــا بــود. در ایــن حــال جهــان از خــود پرســید آیــا 

ایــن نمــاز اســـ یــا قیامـــ محشــر؟

3-2. انباشت
ــا معنابُــن عظمـــ پدیــدار  میشــود کــه بســیاری از  اولیــن و پربســامدترین انباشـــ ایــن ســروده ب
ــل  ــی مث ــام دارد. واژگان و عبارت های ــدار ام ــی، شــکوه و اقت ــر عظمـــ، والای ـــ ب کلمــات آن دلال
»قامــه الأفــلاک، هامــه الشــمس، أســد مــن الغضــب، الزعامــه، الفتــح، نصــرک، لا تحــوط بــک الامامــه، 
الخلــود، الشــهامه، العــراق هــو الأذان، الدنیــا الأقامــه، توضاتــه الکائنــات، أعلــی الغمامــه« بــه نحــوی 

ســربلندی و عظمـــ امــام حســین )ع( را تداعــی میکنــد.

ة الصلاینونیالحسنیحدهیقصاولانباشت: 1شکل

عظمت

قامه 
الافلاک هامه 

الشمس

اسد من 
الغضب

الزعامه

الفتح

نصرک
لا تحوط 
الخلودبه الامامه

الشهامه

العراق هو
الاذان

الدنیا 
الاقامه

توضاته
الکائنات

اعلی 
غمامه

دومیــن انباشـــ بــا معنابــن طبیعـــ اســـ و واژگان »الأفــلاک، الشــمس، أســد، النهــر، زهــر، هدیــل، 
حمامــه، الکائنــات، غمامــه« بــه مظاهــر مختلــف طبیعـــ و موجــودات زنــده آن اشــاره دارد.

ة الصلاینونیالحسنیحدهی: انباشت دوم قص2شکل

طبیعت

الافلاك
الشمس

اسد

النهر

هدیلزهر

حمامه

الکائنات

غمامه

 ســومین و آخریــن انباشـــ قصیــده، معنابــن نمــاز اســـ کــه کلماتــی ماننــد »نــوی، صــاة، الأذان، 
الأقامــه، شــدّ، العمامــه، توضــأ« همگــی معنابــن نمــاز را تداعــی  میکننــد.
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3-3. منظومه توصیفی
ــی عظمـــ و  ــا هســته معنای ــی ب ــه توصیفــی اصلــی وجــود دارد کــه اول ــن ســروده دو منظوم در ای
ــید.  ــه رس ــا یمام ــد و ت ــاز گردی ــاز آغ ــام )ع( از حج ــهرت ام ــه، ش ــد. چ ــور می یاب ــی تبل جاودانگ
ایشــان همچــون شــیری شــجاع در دوره شــترمرغان ترســو بــه میــدان آمــد و ایــن امــر خــود باعــث 
ــه توصیفــی نخســـ در  ــد. منظوم ــی بمان ــه باق ــخ و بشــریـ جاودان ــارک تاری ــام او در ت ــا ن شــد ت
ــه، أســد مــن الغضــب المقــدس، جــاء فــی زمــن  عبارت هــای »غــص الحجــاز، فــاض علــی الیمام
ــری را فقــط  ــد و رهب ــاد میکن ــه ســوگند ی ــر آن پرچمــی ک ــزون ب ــه اســـ. اف ــور یافت ــه« تبل النعام
ــرده نمی  شــود،   ـگاه پژم ــ ــام هی ــای ام ــه قســم می خــورد گل ه ــد، رودی ک ــام )ع( می دان ــده ام برازن
بــر جاودانگــی نــام امــام صحــه می گذارنــد. شــاعر در بیــان قــدر و بهــای امــام، بــه مســند امامـــ او 
بســنده نمی کنــد و میگویــد کــه دشــمنان از ســر ظلــم و بی خــردی امــام را بــه شــهادت رســاندند؛ 
امــا درواقــع امــام پیــروز میــدان نبــرد گردیــد و بــر لبــان سرنوشـــ همچــون لبخنــد مانــدگاری نقــش 
بســـ. ایــن مفاهیــم کــه شــاعر آنهــا را در غالــب ترکیباتــی مثــل »اللــواء، غیــرک لا تلیــق بــک الزعامه، 
زهــرک لا تجــف بــه الوســامه، نصــرک لا تحــق بــه الظلامــه، قــدرک لا تحــوط بــه الامامــه، أنـــ علی 
فــم الدهــر ابتســامه، بــاق منــک هدیــل«، نشــان می دهــد همگــی بــر مانایــی امــام در طــول تاریــخ 
دلالـــ دارد. اگرچــه در نهایـــ امــام بــه شــهادت رســید، امــا صــدای او همچنــان بــه گــوش همــگان 
ــا امــام معنــا می یابــد و آنکــه عشــق امــام شــود، پایانــی بــرای عشــق   میرســد. از آن پــس عشــق ب
خــود نمی یابــد. چــه، امــام در واقعــه عاشــورا جاودانگــی را تثبیـــ کــرد و بــا شــهامـ خــود، هــزاران 
ــی را در  ــن معان ــد و ای ــاز می دان ــام را انسان س ــب ام ــاد. شــاعر مکت ــر جــای نه ــوز ب درس عبرت آم
عبارت هــای »الحــب یبــدا مــن هــواک، لایــدری ختامــه، فــی الطــف ألــف حکایــه، یرمــی الخلــود 

ــه«، نشــان می دهــد. ــی الغمام ــه، أعل بمقل

ة الصلاینونیالحسنیحدهیقصیفیمنظومه توص  نی: اول4شکل

جاودانگی

غص 
الحجاز فاض علی 

الیمامه
اسد من 
الغضب 
المقدس 

جاء فی 
زمن النعامه

اللواء

لا غيرك
تلیق به
الزعامه

لا كزهر
تجف به 
لا نصركالوسامه

تحق به 
الظلامه

لا قىرك
تحوط به
الامامه

انت علی 
فم الدهر 
ابتسامه

باق منک 
هدیل

ا الحب یبد
هواكمن 

لا یدری 
ختامه

ود یرمی الخل
بمقله

فی الطف 
هالف حکای

اعلی غمامه

دومیــن منظومــه توصیفــی در هســته معنایــی هدایتگــری تجلــی می یابــد. شــاعر امــام را در جایــگاه 
ــارک کائنــات می درخشــد و راه را نشــان می دهــد.  ــر ت ــد کــه همچــون خورشــیدی ب والایــی می دان
او در همه جــا حضــور دارد و پرچــم را بــه دســـ می گیــرد. پــس لایــق رهبــری اســـ و امامـــ از 
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آنِ اوســـ. گرچــه دشــمنان، ایشــان را بــه شــهادت رســاندند، امــا نتوانســتند صدایــش را خامــوش 
ــی از تاریکــی و ظلمـــ  ــرای رهای ــردم ب ـــ دارد و م ســازند. وی در چــراغ جــان انســان ها حاکمی
در پــی او روان انــد. نمــازی کــه امــام در روز عاشــورا خوانــد، قیامتــی بــر پــا کــرد. همــه ایــن معانــی 

و مفاهیــم نشــانگر آن اســـ کــه امــام حســین )ع( مســیر هدایـــ را بــرای مــردم ترســیم می کنــد.

ة الصلاینونیالحسنیحدهیقصیفیتوصمنظومهنیدوم: 5شکل

هدایت

قامه 
الافلاك الشمس 

فاسطع

غص 
الحجاز

فاض علی
الیمامه

الزعامه
اللواء

الامامه

الهدیل

نمضی 
وراءك

ت قطه الزی
الاخیره

القیامه

3-4. هیپوگرام
در ایــن قصیــده، تداعي هــاي واژگانــي و مفاهیمــي کــه نشــانۀ شــعري بــه آن ارجــاع داده مي شــود، 

در متــن قصیــده بــه شــکل گســترده و مکــرری تبلــور مي یابــد کــه عبارت انــد از:
- یافتــه	 تجلــی عاشــورا ایــن عظمـــ در بســیاری اســـ کــه عظمـــ حســین )ع( دارای امــام

اسـ.
- ــیری 	 ــون ش ــرس، چ ت ــگاه ــد و در جای ــان می ده ــگان نش ــه هم ب را ـــ هدای ــیر ــام مس ام

ــد. ــور می کن ــجاع ظه ش
- هستند.	 جاودانگی امام تمام دنیا را فراگرفته و همه مخلوقات شاهد آن
- نمی یابد.	 و پایان میکند پیدا امام )ع( معنا با عشق مفهوم
- آموزههای عاشورا بی انتهاسـ.	
- اسـ.	 آزاده عاشورا خواند، سرمشق انسان های نمازی که امام )ع( در ظهر

3-5. ماتریس ساختاری
 ـها، منظومه هــاي توصیفــي، هیپوگــرام و رابطــۀ آن بــا متنیـــ، ماتریــس یــا ســاختار شــعر را  انباشــ
بــه وجــود مــي آورد و بــه شــعر وحــدت مي بخشــد. در قصیــده مــورد بحــث می تــوان بــه خاســتگاه 

زیــر دســـ یافـــ:
- حضرت	 والای جایگاه و عظمـ
- ایشان	 توسط رستگاری و هدایـ مسیر دادن نشان
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- جاودانگی فراگیر امام	
- معنا پیدا کردن مفهوم عشق و بی پایان بودن آن	
- درس های ناپایان امام در روز عاشورا	
- امیدوار بستن همه مخلوقات جهان به لطف آن حضرت.	

3-6. خاستگاه شعر
خاســتگاه اندیشــه ای اســـ کــه غالبــاً مي تــوان آن را به صــورت یــک واژه، عبــارت یــا جملــه بیــان 
ــام عاشــورا  ــان قی کــرد؛ ازایــن رو خاســتگاه اصلــی ایــن ســروده، در جاودانگــی و درس هــای بی پای

ــود. ــه می ش خلاص

4- خوانش اکتشافی قصیده تأملات في لیلة عاشوراء3
ــه در خاطــره  ــد کــه غمگینان ــاد امــام حســین )ع( و روایـــ واقعــه عاشــورا صحبـــ می کن شــاعر از ی
نســل ها نقــش بســته اســـ. هــر آزاده ای کــه بــه یــاد امــام میافتــد گویــا پرنده هــای محزونــی را در ذهــن 
خــود ترســیم می کنــد کــه در میــان بادهــا و خاک  ریزه هــا بــه پــرواز درآمده انــد. یــاد امــام ازنظــر شــاعر 
حماســه ای آکنــده از تــرس و انــدوه اســـ. بــه اعتقــاد او امــام دو ســپیده دم را بــه یکدیگــر پیونــد میدهد؛ 
ســپیده دم انــدوه و ســپیده دم پیــروزی کــه همیشــه در آرزوهایــش تبلــور یافتــه اســـ. نســل های آینــده در 
برابــر امــام قــرار گرفته انــد. وی گام نهــادن آنهــا و یــا بــه تعبیــری، افتــادن آنهــا را بــر روی ســنگ می بینــد. 
ــع اضمحــلال ایــن  ــا مان ــار می جوشــد. او عــزم دارد ت ــای کــرم و ایث از خــون مطهــر آن حضــرت، دری
نســل گــردد. امــام در میــان مــا حضــور دارد. نفََــس قلــب خــود را هــدر می دهــد، چــون غــرق در گریــه 
ــزه  ــه ســویش نی ــا ناله هایشــان ب ــد و ب ــه زدن ــه او طعن ــا فریادهایشــان ب کــودکان اســـ. همان هــا کــه ب
پرتــاب کردنــد. شــاعر از شــرایط ســخـ امــام )ع( ســخن می گویــد؛ از اشــکی کــه ریخـــ، از زخم هــای 
وســیعی کــه بــر پیکــرش وارد شــد و از اندوهــی کــه گویــا بــدون عقــال بــر ســرش باریــدن گرفته اســـ. 
ســپس حضــرت زینــب )س( را در شــعر خــود فرامی خوانــد کــه همچــون قهرمانــی، بــا شــکوه و جــلال، 
ــد. بدین ســان  ــا دو روح یکدیگــر را در آغــوش گرفته ان ــزد امــام رفـــ و او را در آغــوش کشــید. گوی ن
غــم و اندوهــی کــه چــون مشــتی محکــم بــر چهــره او نواختــه می شــد، به ســادگی رهایشــان کــرد. ســپس 
 ـهــای درهــم تنیــده ای  از آتــش و ســوز درون آنــان ســخن  می گویــد و اینکــه از آغــوش ایــن دو، درخ
روییــده اســـ. شــاعر اســارت حضــرت زین العابدیــن )ع( و ســکینه را بــه یــاد مــی آورد کــه بــا انــدوه 
ــد.  ــرواز دارن ــران قصــد پ ــان دســته ای از کبوت ــام نیــز چون ــان خی ــد. زن فــراوان از خیمــه بیــرون می رون
آنــان اندوهنــاک، گریــان و صبــور بــه پیــش می رونــد تــا خانــه ای از غــم بــرای خویــش بســازند؛ امــا 
ایــن خانــه بــا ســوز نوحه هایشــان نابــود می شــود. پشـــ خیمه هــا نیــز داســتان دیگــری دارد. رنگ هــا 
در اوج زیبایــی، رنــگ  میبازنــد. ســپس از حبیــب ابــن مظاهــر اســدی ســخن بــه میــان مــی آورد کــه بــه 
بهتریــن وجــه خــود را فــدای معبــود کــرد و کوشــید تــا نهالی را کــه یــاران فــلات مردانگــی و دلاوری در 
وجــود او کاشــته بودنــد، بــارور ســازد. شــاعر در ادامــه می گویــد پیــروزی بــر ایــن امــر گــواه می دهــد 
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کــه حبیــب و آن مــردان دلاور، پیــروز میــدان بوده انــد. هرچنــد فضــا سرشــار از غــم و انــدوه اســـ، امــا 
خــاک از شــکوه آکنــده گشــته اســـ. حبیــب همچــون شــیر می خرامیــد و مجاهدان چــون شــیربچگان از 
ــا او به ســوی جاودانگــی برونــد. خیمــه حضــرت زینــب )س( و پرده هایــش  او تبعیـــ می کردنــد تــا ب
در گــوش قهرمانــان گریــه ســر مــی داد. حبیــب بــه آن بانــوی مجلــل ســلام کــرد، حال آنکــه تپشــی در 
قلبــش نمانــده بــود کــه از عظمـــ ایشــان بــه خــود نلــرزد. غمگینانــه بــه دیــدار حضــرت زینــب )س( 
شــتافـ. از شــدت انــدوه، گویــا بــا طنابــی بســته شــده و در حــال اختنــاق بــود. حبیــب چرخــش اشــک 
بــر گونــه اش را پــاک کــرد و او را از ایــن غــم رهانیــد. ســوارکاران کــه پیمان هایشــان به آرامــی بــه دور 
گردنشــان تــکان می خــورد، به ســرعـ وارد عمــل شــدند و بــه راه افتادنــد. دیگــر حضــرت زینــب )س( 
ناراحـــ نبــود و اشــکی نریخـــ. شــاعر ســخن خــود را بــا صحــرا و تپــش قلــب ســوارکار ماهــر ادامــه 
میدهــد. بــه عقیــده او در طــول تاریــخ، وقتــی کفــه تــرازوی عظمـــ حضــرت زینــب )س(، بــا دیگــر 
ــان مــی آورد  ــه می ــه نظــر می رســد. آن گاه او از عهــدی ســخن ب  ـهــا مقایســه شــود، ســنگین  تر ب کرام
کــه در آن شمشــیرها بســان بــذری بــا زخم هــا آبیــاری می  شــوند. شــاعر در فــراز پایانــی قصیــده از آب 
فــرات صحبـــ میکنــد کــه بســان قطــره اشــکی در افــق صبحگاهــی رهــا می شــود و بــا خــون خــود، 
انتظــار برپایــی عروســی فــردا را می کشــد. فــرات مشــتاقانه می خواهــد تــا آب زلال و مطهــر خــود را بــا 

پاک تریــن معنــی وفــاداری بــه عبــاس )ع( پیشــکش کنــد.

4-1. انباشت
ــه  ــد ک ــور می یاب ــی تبل ــاب و مکان های  ـها، الق ــخصی ــن ش ــده در معناب ــن قصی ـــ ای ــن انباش اولی
ــکینه،  ــن، س ــن العابدی ــوراء، زی ــین، الح ــد زد. واژگان »الحس ــر پیون ــه یکدیگ ــا را ب ــوان آن ه می ت
ــاد شــده   ـها و القابــی هســتند کــه در شــعر از آنهــا ی الاســدی، العقیلــه، زینــب، العبــاس« شــخصی
اســـ. همچنیــن کلمــات »الخیــام، الصحــراء، الفــرات« نیــز مکان هــای ذکرشــده در قصیــده هســتند.

ة الصلاینونیالحسنیحدهیقصیفیتوصمنظومهنیدوم: 5شکل

هدایت

قامه 
الافلاك الشمس 

فاسطع

غص 
الحجاز

فاض علی
الیمامه

الزعامه
اللواء

الامامه

الهدیل

نمضی 
وراءك

ت قطه الزی
الاخیره

القیامه

دومیــن انباشـــ ایــن ســروده کــه بســیار پربســامد و پرتکــرار اســـ، در معنابــن غــم و انــدوه تجلــی 
مییابــد کــه بــا اندکــی دقـــ می  تــوان آنهــا را پیــدا کــرد. ایــن انــدوه ممکــن اســـ متعلــق بــه امــام 
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ــن مظاهــر،  ــاس )ع(، حبیــب اب حســین )ع(، حضــرت زینــب )س(، حضــرت ســکینه، حضــرت عب
ــه،  ــی چــون »حــزن، کآب ــام باشــد. واژگان ــاران ام ــا ی ــه اســارت گرفته  شــده و ی ــان ب ــودکان و زن ک
ــۀ  ــار الشــوق، کئیب ــد الهــم، أغــلال ن أهــوال، فجــر الأســی، الإذلال، صراخهــم، أنینهــم، مضجــرا، قی
الأزجــال، دمــوع، صــوارم، بلبــال، مشــبوحه« همگــی دربرگیرنــده مفهــوم انــدوه و رنج انــد؛ بنابرایــن 

ــرای ایــن انباشـــ اســـ. ــدوه مناســب ترین معنابــن ب معنابــن حــزن و ان

تأملات في لیلة عاشوراء دهیقصانباشتنیدوم: 7شکل

غم و 
اندوه

حزن کابه

اهوال

فجر 
الاسی

الاذلال

مصرخاته

انینهم

حانیا

مضجرا
موقید الهالاسی

اغلال

نارالشوق

ه کئیب
الازجال

دموع

موال

صوارم

بلبال

مقله 
همشبوح

4-2. منظومه توصیفی
همانطورکــه از عنــوان قصیــده برمی آیــد، شــاعر در ایــن ســروده، روایتگــر واقعــه عاشوراســـ. ایــن 
قصیــده ســه منظومــه توصیفــی، با ســه هســته معنایــی متفــاوت دارد. نخســتین منظومــه توصیفــی آن، به 
دور هســته معنایــی اســارت می چرخــد؛ همچــون اســارت امــام زیــن العابدیــن )ع( و اســارت دختــران 
و زنــان حــرم. شــاعر در ایــن قصیــده از حضــرت ســکینه و دوری او از خیمــه و آنچــه بــر ســر خیمه هــا 
آمــده اســـ، ســخن می گویــد. او صراحتــاً اشــاره می کنــد کــه زنــان همچــون کبوترهــای غمگینــی بــه 
پــرواز درآمدنــد و دنبــال خانــه خــود گشــتند؛ امــا صداهــای حزن انگیــزی ایــن خانــه را نابــود ســاخـ. 
تصاویــر »باتـــ تــودع خدرهــا، طــرن حمائــم حیــری، توقــد ســربها فــی ســروه الأحــزان، اخترقـــ من 

المــوال، وراء الخیــام حکایــه«، همگــی از مفهــوم اســارت حکایـــ دارد.

تأملات فی لیلة عاشوراء یفیمنظومه توص  نی: اول8لشک

اسارت

یهیشد ساق

دع باتت تو
خدرها

ا طرن حمائم
حیری

ا توقد سربه
فی سروه
الاحزان

ن اخترقت م
الموال

وراء الخیام
حکایه



161 کاربرد الگوی نشانه شناسی مایکل ریفاتر در خوانش ... /

دومیــن منظومــه توصیفــی قصیــده در هســته معنایــی عهــد و پیمــان بازتــاب می یابــد. در آن از عهــد 
و پیمانــی صحبـــ بــه میــان می  آیــد کــه هــر یــک از اشــخاص صحنــه کربــلا دارنــد. نخســـ امــام 
حســین )ع( اســـ کــه عهــد می بنــدد تــا دو ســپیده دم را بــه یکدیگــر پیونــد زنــد. آن عهــد، همــان 
شــهادت ایشــان و آغــاز حماســه ای جدیــد اســـ کــه بعدهــا سرمشــق آزادگان جهــان می گــردد و 
بــا آموزه هــای فرهنــگ عاشــورایی از آن تعبیــر می شــود. امــام بــا ایــن از خــود گذشــتگی، شکســـ 
نســل ها را ترمیــم کــرد و آنهــا را از نابــودی رهانیــد. همچنیــن در واقعــه عاشــورا بــه فریــاد کــودکان 
رســید و قلــب خــود را فــدای آنهــا کــرد. حضــرت زینــب )س( نیــز بــا خــود عهــد بســـ کــه تــا 
واپســین لحظــات شــهادت در کنــار بــرادر حضــور یابــد و او را در آغــوش بگیــرد. ایــن مفاهیــم از 
ــو موقــف  ــواده، تجلـــ الحــوراء تجل ــق ف ــال، یری ــوه الأجی ــم کب ــن، یرم ــط مــن فجری واژگان »یخی
ــه  ــا اطمینــان خاطــر دادن ب الابطــال، تعانقــا روحیــن« اســتنباط  می شــود. حبیــب ابــن مظاهــر نیــز ب
حضــرت زینــب )س( و رهبــری یــاران امــام بــه عهــدی کــه بســته بــود، وفــا کــرد. یــاران امــام نیــز 
ــای  ــا آوردن عبارت ه ــاعر ب ــد. ش ــود پرداختن ــد خ ــای عه ــه ایف ــمن ب ــه دش ــه ب ــه دلاوران ــا حمل ب
ــه، تفجــر الفرســان،  ــودا، قطــع اســتداره دمع ــری ف ــم أســدا، ق »ناداهــم و المجــد یشــهد، مشــی به
الســیوف بــذوره« یــادآور میشــود کــه اصحــاب امــام شمشــیر کاشــتند و بــا زخم هــای خــود ایــن 

بذرهــای کاشــته شــده را آبیــاری کردنــد.

تأملات فی لیلة عاشوراء دهیقصیفیتوصمنظومهنیدوم: 9شکل

پیمان

یخیط 
فجرین وه یرمم کب

الاجیال

وادهیریق ف

تجلت 
الحوراء

تجلو 
موقف 
الابطال

تعانقا 
ناداهم و روحین

المجد 
یشهد

مشی بهم
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قطع 
استداره 
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اقری فواد

تفجر 
الفرسان

السیوف 
بذوره

ســومین منظومــه توصیفــی، دور هســته معنایــی شــهادت می چرخــد کــه از ابتــدا تــا انتهــا به صراحـــ 
ــد.  ــاره می کن ــان اش ــادار ایش ــاران وف ــاس )ع( و ی ــرت عب ــین )ع(، حض ــام حس ــهادت ام ــه ش ب
ترکیب هــای صبــح تاریــک فروپاشــی، قهرمــان زخمــی، مشـــ سرشــار از انــدوه کــه حضــرت زینــب 
)س( تنهــا روزنــۀ امیــد آن بــود، آخریــن ســلامی کــه بــا لــرزش قلــب از شــدت شــکوه و عظمـــ 
تــوأم گشـــ، ســوارکار ماهــری کــه تــا ابــد در دل صحــرا مانــد و زخــم علاج ناپذیــر، همگــی اشــاره 
ــح، قبضــه الصلصــال، ألقــی  ــام دارد کــه کلمــات »فجــر أســی، أنهــار، البطــل الجری ــه شــهادت ام ب
الســلام، البلبــال، فــارس الخیــال، جرحنــا الهطــال« ایــن مفاهیــم را تداعــی  میکنــد. همچنیــن قطــره 
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ــی کــه در عروســی ریختــه شــده، از جراحـــ حضــرت  ــه تنهایــی امــام اشــاره دارد، خون اشــک، ب
حکایـــ  میکنــد، آب فــرات کــه مشــتاقانه می خواهــد حضــرت عبــاس را بــا عظمـــ تمــام بشــوید، 
ــه شــهادت  ــاءه« ب ــه، یغســل م ــاء یزف ــارت »مقلــه مشــبوحه، الدم ــر الهــی اشــاره دارد و عب ــه تقدی ب

ــد. ــی می ده ــام گواه ام

تأملات في ليلة عاشوراء دهیقصیفیتوصمنظومه  نیسوم: 10شکل

شهادت

فجر اسی
انهار

البطل 
الجریح

قبضه 
لالصلصا

القی 
السلام

فارس البلبال
خیال

جرحنا 
الهطال

مقله 
مشبوحه

الدماء 
یزفه

یغسل 
ماءه

4-3. هیپوگرام
مفاهیمــی را کــه خواننــده بــا خوانــدن جملــه، عبــارت و تصویــري شــاعرانه در ایــن قصیــده بــه یــاد 

ــد از: ــیآورد، عبارت ان م
- شد.	 آینده واقعه کربلا سرمشقی برای نسل های شهادت امام حسین )ع( و
- زد.	 رقم شیرینی را حوادث تلخ و خود شهادت امام )ع( با
- ــرت 	 ــرای آن حض ــدن را ب ــورا، جنگی ــودکان در روز عاش ــه ک ــگام گری ــه هن ب ــام ام ــدوه ان

ــاخـ. ــوار میس دش
- بود.	 ایشان امام، مایه امیدواری زندگی لحظات آخرین حضرت زینب )س( تا
- حــرم بــه هنــگام 	 زنــان حضــرت زیــن العابدیــن )ع(، حضــرت ســکینه و دیگــر کــه رنجــی

ــود. ــا ب  ـفرس طاق ــیار ــیدند، بس می کش ــارت اس
- یافـ.	 دسـ جاودانگی به خود حبیب بن مظاهر اسدی با دلاروی های
- ــه	 ب ــه مظلومان و ــد ــا آخریــن قطــره خــون خــود جنگیدن نبــرد ت ــاران امــام در ایــن ی تمــام

ــیدند. رس ــهادت ش
- حضــرت زینــب )س( معنایــی	 و نگرانــی دل هــا مانــدگار می مانــد یــاد امــام حســین )ع( در

نمی یابــد.
- حضــرت	 شــهادت و تشــنگی شــاهد ــود کــه فــرات ــه ب از همــان اول این گون الهــی ــر تقدی

عبــاس )ع( باشــد.
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4-4. ماتریس ساختاری
ماتریس ساختاری قصیده تأمات في لیلة عاشوراء به شکل زیر ترسیم مي شود:

- ماندگاری یاد امام	
- ترسیم آینده ای روشن برای نسل های جدید	
- شهادت غم انگیز امام و آموختن فرهنگ عاشورا	
- شنیدن ضجه کودکان و ناگواری این امر برای امام	
- امیدواری امام )ع( و حضرت زینب )س( در اوج ناامیدی	
- ماندگار شدن نام حبیب بن مظاهر اسدی	
- جنگیدن دلاورانه یاران امام تا آخرین نفس و وفای به عهد ایشان	
- تقدیر از پیش تعیین شدۀ شهادت حضرت عباس )ع( در کنار فرات	

4-5. خاستگاه شعر
کشف شبکۀ ساختاري و محوري شعر به خاستگاه »امیدواری در اوج ناامیدی« ختم مي شود.

5. نتیجه گیری
در ایــن پژوهــش، به تفصیــل بــه مؤلفه هــای نظریــۀ ریفاتــر در اشــعار جاســم الصحیــح پرداختــه شــد 

 ـیابی بــه پاســخ ســؤالات مطرح شــده، نتایــج زیــر بــه دســـ آمــد: و در راســتای دســ
ــانند و در  ــتقیم نمی رس ــور مس ــود را به ط ــوم خ ــی مفه ــد، یعن ــتقیم دارن ـــ غیرمس ــعار ماهی 1- اش
ــه  ــه ک ــه داد. همان گون ــل، الگــوی واحــدی از شــعر ارائ ــدون تحلی ــوان ب ــوارد نمی ت ــاری از م بسی
گفتــه شــد، نظریــۀ ریفاتــر در دو حــوزه ســاختارگرایی و نشانه شناســی قــرار گرفتــه اســـ؛ بنابرایــن 
دو جنبــۀ ســاختار شــعر و ارتبــاط میــان نشــانه ها یــا همــان ســطح دلالــی آن هــا را بررســی و تحلیــل 

ــد. ــی اشــعار می انجام ــوم اصل ــه درک مفه ــن موضــوع ب ــد و ای می کن
2- شــعر جاســم الصحیــح نشــانه های فراوانــی از فرهنــگ عاشــورایی را در خــود منعکــس می کنــد 
ــده توســط  ــرای نســل های آین ــده ای روشــن ب ــیم آین ــام، ترس ــاد ام ــدگاری ی ــد از: مان ــه عبارت ان ک
ــام و انعــکاس  ــز ام ــام، نشــان دادن مســیر هدایـــ و رســتگاری توســط ایشــان، شــهادت غم انگی ام
آموزه هــای فرهنــگ عاشــورا، عظمـــ و جایــگاه والای امــام، جاودانگــی فراگیــر آن حضــرت، معنــا 
پیــدا کــردن مفهــوم عشــق ابــدی بــرای امــام و درس هــای  بی پایــان امــام حســین )ع( در روز عاشــورا.

پی نوشت ها
1- شــاعر معاصــر عربســتانی متولــد ســال 1964م/1384ق در شــهر الجفــر از توابــع اســتان احســاء 
ــه بســیاری از  ــد ک ــی برخوان ــی و مل  ـهای دین اســـ. وی نخســتین ســروده های خــود را در مناســب
آنهــا در رســانه های محلــی و عربــی انتشــار یافـــ. او پــس از طــی تحصیــلات مقدماتــی بــه آمریــکا 
ــرکـ  ــورش در ش ــه کش ـــ ب ــس از بازگش ــد. پ ــک درس خوان ــی مکانی ــته مهندس ـــ و در رش رف
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آرامکــوی عربســتان مشــغول بــه کار شــد. جاســم الصحیــح چنــد مجموعــه شــعری دارد کــه برخــی 
از آرا و پرســش   های فلســفی خــود را در آنهــا بازتــاب داده اســـ. وی دارای اســلوب و زبــان شــعری 
ــن  ــزرگان دی ــث ب ــرآن و احادی ــای ق ــراوان از آموزه ه ــروده هایش ف ــتواری اســـ و در س ــوی و اس ق

ــل آنهاســـ. ــرد. درحقیقـــ اشــعار او بازتابــی از فرهنــگ اهل بیـــ )ع( و فضائ الهــام  میگی
2- متن قصیده »حين الحسين نوى صلاة«

ــة ــاك قام ــة الأف ــك قام ــة ل ــمس هام ــمس كلُّ الش والش
ــةفاســطع فمــا بعــد الفخامــة ــن فخام ــطوعِكَ م ــي س ف
ــاز( ــصَّ )الحج ــدًا غَ ــا واح ــة(ی ــی )الیمام ــاضَ عل ــه، وف  ب

سِ- ــدَّ ــد مــن الغَضَــبِ المُقَ النعََّامَــةُأسَ زَمَــنِ  فــي  جــاءَ 
ــط ــوتُ قـَ ــكَ الم ــم یقَْتحَِمْ اقْتحَِامَــهُل أدَْمَنْــتَ  وأنــتَ 
التــي الــکأس  هــذه  مــا   جَذبتَْــكَ؟ مــا تلــك المُدامَــة؟! 
غَیــرَكَ بــأنَّ  اللــواء  عَامَــةقــال  الزَّ بــهِ  تلیــق  لا   
الوســامةوالنهــرُ قــال بــأنَّ زَهْــرَكَ بــه  تجــفّ  لا   
ــأنَّ جُرحَــكَ  فــي جبیــن الوقــتِ شــامة والســیف قــال ب
امَــة(والفتــح قــال بــأنَّ نصــرَكَ )الظَّ لــهُ  تحَِــقُّ  لا   
قـَـدْرَكَ بــأنَّ  قــال  )الإمامــة(والله  بــه  تحَُـــوط  لا   
ــتَ ــتَ أن ــاة! وأن غ ــسَ الطَّ  علــی فــم الدهــر ابتســامةعَبَ
الهدیــلُ مِنــكَ  لنــا  الحمامــةبــاقٍ  ذبحــوا  هُــمْ  وإنِْ   
یدري ختامــهالحــب ُّیبــدأ مــن هــواك.. لا  وبعَْــدُ    
للخــاص وراءَكَ  عامــةنمضــی  لــهُ  سِــوَاكَ  فمــا   
أمََامَــهُ یــا ســائراً نحــو )الفــرات( مصرعَــهُ  یقــود   
بمقلــة الخلــود  )خِیاَمَــة(یرمــی  یرعــی  وبمقلــة 
الکرامــةیــا قطــرة الزیــت الأخیــرة قنادیــل  فــی 
ــف( ألــفُ حکایــة ــهامَةفــی )الطَّ  لــم تحُــكَ بعــدُ عــن الشَّ
ــاةَ ــوَی ص َ ــینُ ن ــن الحس العمامــةحی أطــراف  شــدَّ  و 
)الأذانُ( هُــوَ  )العــراق(  كان  )إقامــة(  الدنیــا  وكانــت 
الکائنــاتُ  هنــاكَ فــي أعلــی غمامــةوتوََضْأتـْـهُ 
حائــراً: یســألُ  القیامــة؟والکــونُ  أم  صــاة  أهــي    

)الصحیــح، 2016: 56- 57(.
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ترجمــه: قامـــ تــو همچــون فلــک بلنــد اســـ. ابهـــ تــو همچــون ابهـــ خورشــید اســـ. پــس 
بدرخــش کــه بعــد از والایــی در درخشــش تــو والایــی نیســـ. ای تنهــا کســی کــه بــه حجــاز رفـــ 
و ســر از یمامــه در آورد. همچــون شــیری از غضــب پــاک کــه در دوران شــترمرغ آمــده اســـ. مــرگ 
هرگــز نتوانســـ بــه تــو برســد، درحالی کــه تــو همیشــه بــه مــرگ نزدیــک بــودی و او از نزدیکــی ات 
خســته شــده بــود. ایــن جامــی کــه تــو را جــذب کــرد چیســـ؟ شــرابش چیســـ؟ پرچــم اذعــان 
بــه ایــن داشـــ کــه رهبــری فقــط ســزاوار توســـ. رود گفـــ کــه زیبایــی گل تــو هرگــز پژمــرده 
ــروزی گفـــ کــه  ــر پیشــانی، همچــون خــال اســـ. پی ــو ب نمی شــود. شمشــیر گفـــ کــه زخــم ت
پیــروزی تــو ســزاوار ظلــم نیســـ. خداونــد عــز و جــل فرمــود کــه قــدر و بهــای تــو فقــط امامـــ 
نیســـ. ظالمــان شکســـ خوردنــد. تــو بــر دهــان سرنوشـــ همچــون لبخنــدی. صــدای کبوتــر از 
ــی  ــو شــروع می شــود و پایان ـــ از عشــق ت ــر را کشــته اند. محب ــا کبوت ــه آنه ــده درحالی ک شــما مان
ــو کســی نیســـ مســیر را  ــا رهــا شــویم کــه جــز ت ــم ت ــو می آیی ــی ت ــدارد. پ ــرای خــود دیگــر ن ب
ــر از  ــکی دیگ ــا اش ــد و ب ــرازیر می کن ــمش س ــی را از چش ــک جاودانگ ــک اش ــا ی ــد. ب ــان ده نش
ــلا  ــه کرب ـــ. در واقع ــای کرام ــن در چراغ ه ــره روغ ــن قط ــد. ای آخری ـــ می کن ــا مواظب خیمه ه
هــزاران داســتان هســـ از شــهامـ کــه هنــوز گفتــه نشــده اســـ و ناگفتــه مانــده. هنگامی کــه امــام 
حســین )ع( نیـــ کــرد نمــاز بخوانــد و عمامــه خــود را محکــم بــر ســر خــود بســـ. عــراق اذان او 
بــود و تمــام دنیــا اقامـــ او. وضــوی او تمــام کائنــات بودنــد در بالاتریــن نقطــۀ ابرهــا. تمــام جهــان 

در حیــرت پرســیدند: آیــا ایــن نمــاز بــود یــا قیامـــ؟(
3- متن قصيده »تأملات في ليلة عاشوراء«

ــالِذكــراك مِــلءُ مَحاجــر الأجیــال ــي بجَِ ــرْنٍ یزَْدَهِ ــرَاتُ حُ خَطَ
ــة ــوفِ كآب ــن طُیُ ــرْبٍ م ــف سِ ــال ورفی ــف ورم ــن عواص ــالُ بی تخت
بغَِابـَـةٍ لیلــة كَسَــتِ الزمــانَ  ــالیــا  ــةِ الأدغ ــا، قمََرِیَّ ــن رُوحِه م
ــحَ سِــفْرُها ــوَالَذكــراك مَلْحَمَــةٌ توََشَّ ــن الأهْ ــجَت م ــع نسُِ  بروائ
فجَْرَیْــنِ: فجرَ أسَــیً وفجــرَ نضَِالِفهنــا )الحســینُ( یخَِیــطُ مــن أحامــه
ــوْطَها ــحُ شَ ــال.. یلم ــة الأجی ــن الإذلالوأمام ــرٍ م ــی حَجَ ــو عل یکب
 عَزْمــاً یرَُمِّــمُ كَبْــوَةَ الأجیــالفیجیــش فــي دَمِــهِ الفــداء، ویصطلــي
ــال وهنــا )الحســینُ( یرُِیــقُ نبــضَ فواده ــةِ الأطف ــي جَهْشَ ــاً ف ع  مُتمََرِّ
بنِبِــالِ طَعَنـُـوه مــن صرخاتهِِــمْ بأَِسِــنةٍَّ أنَاتهِِــمْ  مــن  ورَمَــوْهُ   
( إحــرامَ التجََّلَّــدِ حَانیِــاً ــانِ )فأحَــلَّ ــعِ الحن ــي دَمْ ــاض( ف  و )أف
جــاً ــاء مضَرَّ ــرْحِ الإب ــي جُ ــارَ ف ــالِوانه ــرِ عِقَ ــاً بغَِیْ ــزْنِ، مُعْتقََ  بالحُ
ــتِ )الحوراء( فــي جَبرَُوتهِا الــ ــال فتجََلَّ ــفَ الأبط ــو موق ــيّ تجل  قدْسِ
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تْ علــی البطــل الجریــح ظالهــا ــالمَــدَّ ــواعدِ الآم ــنَ س ــهُ بی  وطَوَتْ
ــالفتعَانقَــا رُوحَیــن سَــلّهُما الأســی ــة الصلص ــن قبض ــه م بصفائ
ــا ــي كَبدَِیْهم ــمَ ف ــدِ الهَ ــی وَقیِ ــيوعل ــاً ودوال ــاق خمائ ــجَ العن نضَِ
 سَــاقیَْه صَبْرَهُمــا علــی الأغــالوهُنــاكَ )زیــن العابدیــن( یشَــدَّ فــي
ــا عُ خِدْرَه ــوَدِّ ــتْ تُ ــکَیْنةٌَ( باِتَ  فتـَـدِبُّ نــار الشــوق في الأســدالو )سُ
ــاً ــرْنَ حمائم ــراتُ طِ ــوةَ الخَفِ حیــری الرفیــفِ كئیبــةَ الأزجــالوالنس
ــرة ــوع كلِّ صغی ــفَ دم ــنَ خل ــا زِلْ  یخَْمِشْــنَ وَجْــهَ الصبــر بالأذیــالم
ــدَ سِــرْبهُا فــي سَــرْوَةِ الـــ الحتَّــی توََقَ ــوَّ ــنَ المَ ــتْ مِ  أحــزان فاخترقَ
حکایــة الخیــام  أروقــةِ  ووراء  ــال  ــا بجم ــهُ طیوفه ــری، تتی  أخ
( یبُــدِعُ صــــورة الأشــکالفهنالــك )الَأسَــدِيُّ حُوریــةَ  لفدائــه،   
ــيویحــاول اســتنفارَ شِــیمَةٍ عُصْبـَـةٍ ــة ومعال ــاة رجول ــوا الف زرع
أنـّـه یشَــهدُ  والمجــدُ  ــنَ، رجــالناداهُــم  ــادی بأعظــم فاتحِی  ن
بصــوارم مُدَجَــةٌ  الفضــاءُ  بعَِوالــيفــإذا  مُلَغَــمٌ  التــرابُ  وإذا 
ــبال ومشــی بهــم أســداً یقــودُ وَرَاءَهُ ــةَ الأش ــودِ، كتیب ــوَ الخل  نح
ــة( أجهشــت ــدْرُ )العقیل ــی إذا خِ ــالحت ــمع الأبط ــي مس ــتاره ف  أس
ــة ــتْ نبض ــا تبَقََّ ــامَ.. فم ــی الس ــم ترتعــش بجــالألق ــه ل ــي قلب  ف
ــبُ( ــة )زین ــعَ الکآب ــهُ مَ ــذِ التْقََتْ هَــا بحِِبـَـالِ ومُ  مخنوقــةً مــن هَمِّ
ــا ه ــي خدِّ ــةٍ ف ــتدارةَ دمع ــعَ اس  وأراقَ خاطرهــا مــن البلبــالقطَ
ــرَ الفرســانُ باِلعَهْــدِ الــذي ــدَلال: وتفََجَّ ِ ــمْ ب ــولَ رِقاَبهِِ ــابُ ح ینس
ــي قــري فــؤاداً یــا )عقیلــة( واحفظــي ــنَّ غوال ــوعَ فإِنهَُّ ــذي الدم  ه
ــا ــلُ قلبهُ ــراءُ یحَْفَ ــت الصح ــا دام خَیـَّـالِم فـَـارِسٍ  بنِبَْضَــةِ  مِنـَّـا   
كرامــةٍ كلّ  تاریــخ  فــي  ــالســیظل  ــحَ المکی كِ راج ــزَّ ــزانُ عِ می
ــذورَهُ ُ ــیوفِ ب ــي الس ــا ف ــدٌ زَرَعْن ــالِعَهْ ــا الهَطَّ ــةُ جُرْحِنَ ــقَتْهُ دِیمَ  وَسَ
لْسَــالأمَّــا )الفــراتُ( فمُقْلــة مَشْــبوُحَة دُ السَّ  نحــوَ الصبــاح، مُسَــهَّ
یزَفـَـهُ باِلدِمَــاءِ  الغَــدَ   عبــر امْتـِـدَادِ أبَاَطِــح وتــالیتَرَقـَّـبُ 
زُلالویتَـُـوقُ )للِعَبـَّـاسِ( یغَْسِــلُ مَــاءَهُ للوفــاء،  مَعْنــی  بأجَــلَ 
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)ترجمــه: یــاد تــو اتاق هــای نســل ها را پــر می کنــد همچــون خاطــرات غم انگیــزی کــه شــکوهمندانه 
خــود را نشــان می دهــد. یــاد تــو پــرواز گروهــی از پرنــدگان غمنــاک میــان بادهــا و خاک ریزه هاســـ. 
ای شــبی کــه زمــان را بــا روح جنگلــی پــر از درختــان و مــاه بــزرگ در برگرفتــی. یــاد تــو حماســه ای 
اســـ کــه نواختــه می شــود و بــار آن بــا زیبایی هــای ترســناک بافتــه شــده اســـ. اینجــا امــام حســین 
ــش  ــل ها در مقابل ــش. نس ــارزه آرزوهای ــر مب ــاک و فج ــر غمن ــی دوزد: فج ــم م ــا ه ــر را ب )ع( دو فج
ــردن  ــدا ک ــش ف ــس در خون ــد. پ ـــ می افت ــنگی از ذل ــر س ــد، ب ــش را از دور می بین ــتاده اند، گام ایس
می جوشــد و عــزم بــر ایــن می کنــد کــه افتــادن نســل ها را درســـ کنــد. اینجــا امــام حســین )ع( نفــس 
دل خــود را غــرق گریــه کــودکان قطــع کــرد. بــا تیرهــای فریادهایشــان او را زخمــی کردنــد و نیزه هــای 
ناله هایشــان را ســمـ او پرتــاب کردنــد؛ بنابرایــن حــرام کــردن سرســختی را حــلال کــرد و در اشــک 
مهربــان بــاارزش جــاری شــد. در زخــم بزرگــی و عــزت در اوج غــم فروپاشــید درحالی کــه عقــال بــه 
ســر نداشـــ و غــم زده بــود. آنــگاه حــوراء باعظمتــش بــر او آشــکار شــد، آدم پاکــی کــه همچــون یــک 
قهرمــان خــودش را نشــان می دهــد. ســایه اش را بــر قهرمــان انداخـــ و او را بیــن بازوهــای امیدهــا در 
آغــوش گرفـــ؛ بنابرایــن دو روح یکدیگــر را در آغــوش گرفتنــد، دو روحــی کــه از مشـــ آهنیــن غــم 
و انــدوه رهــا شــدند. بــر اثــر آتــش مشــکلات در کبــد آن دو، از آغــوش آن دو درختــان درهم تنیــده 
ــا خیمــه  ــن العابدیــن )ع( آنجــا پاهایــش را از زنجیرهــا میکشــد. و ســکینه ب ــد. امــام زی رشــد کردن
خداحافظــی می کنــد و آتــش شــوق را در مــکان جــای می گــذارد. زنــان شــرمگین همچــون کبوتــران 
ســرگردان و غمگیــن پــرواز کردنــد. همچنــان پــس از هــر اشــک کوچــک آنچــه از صبــر مانــده بــود 
را می گرفتنــد. تــا گــروه کبوتــران خــود را در غــم روشــن کننــد امــا از آن نوحه هــا ســوخـ. پشـــ 
راه روهــای خیمه هــا داســتان دیگــری اســـ کــه رنگ هــای آن خیلــی زیبــا گــم می شــوند. حبیــب ابــن 
مظاهــر الاســدی آنجــا بــا فــدا کــردن خــود بــرای حضــرت زینــب بــه چندیــن شــکل، خلاقیـــ خــود 
را نشــان می دهــد. وی تــلاش می کنــد کــه خصلـــ قومــی کــه فــلات مردانگــی و بزرگــی را نهادنــد، 
رام کنــد. آن هــا را صــدا زد. پیــروزی گــواه می دهــد کــه او والاتریــن مــردان و پیــروزان را صــدا کــرد. 
فضــا سرشــار از تیغ هــای برنــده شــد و خــاک همــه پــر از بمب هــای بزرگــی و والایــی شــد. همــراه 
آن هــا همچــون شــیری گــروه بچــه شــیران را ســمـ جاودانگــی رهنمــود ســاخـ. خیمــه حضــرت 
ــان نیــز می گریــد. ســلام کــرد، هیـــ تپشــی در قلــب او  زینــب )ع( و پرده هــای آن در گــوش قهرمان
نمانــد کــه از بزرگــی بــه لــرزه در نیایــد. از وقتی کــه حضــرت زینــب )س( بــا غــم و انــدوه ملاقــات 
کــرده، از اندوهــش گویــا بــا طنــاب بســته شــده در حــال اختنــاق اســـ. چرخــش اشــک بــر گونــه 
حضــرت زینــب را متوقــف کــرد و او را از انــدوه رهانیــد. ســوارکاران بــا عهــدی کــه اطــراف گردنشــان 
بــا نــاز حرکـــ می کنــد بــه حرکـــ افتادنــد. آرامــش خــود را حفــظ کــن ای زینــب و ایــن اشــک ها را 
حفــظ کــن کــه بســیار باارزش انــد. تــا زمانــی کــه صحــرا در دل خــود تپــش ســوارکار ماهــر را داشــته 
باشــد. در تاریــخ هــر کرامتــی میــزان عــزت تــو کفــه تــرازو را ســنگین تر خواهــد کــرد. در دورانــی 
کــه در آن شمشــیرها را به عنــوان دانــه کاشــتیم و رخســار زخــم پی درپــی آن را ســیراب کــرد. فــرات 
اشــک تنهایــی اســـ ســمـ صبــح کــه از زنجیــره رهــا شــده. مــدام منتظــر فــردای خونیــن عروســی 
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فــارغ از تپه هــا و مسیرهاســـ. او مشــتاق عبــاس اســـ کــه آب ایــن رود را بــا والاتریــن معنــی وفــا 
کــه زلال اســـ بشــوید(.
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